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"پادشاهى تهمورث"

ــوب  ــى عليرغم اين كه اصيل ترين كتاب ايرانيان محس ــاهنامة فردوس ش
ــود وهزارسال ازعمرآن مى گذرد و دقايقى ازحكمت ايران زمين را  مى ش
درخود با لحنى حماسى مجموع دارد، آن چنان كه بايد مفاهيم و دقايقش 
ــاهنامة فردوسى نشان ازسابقة تمدن  ــكارو مشهورنيست. ش برمردم ما آش
ايرانيان دارد، آن هم درزمانى كه درهيچ كجاى جهان اثرى ازتمدن نبوده 
ــته  ــامان اجتماعى وجود نداش ــول جامعه دارى وحكومت وس وآداب واص
ــاط حكومت را درايران زمين برپا مى  ــت. فردوسى درچنين زمانى بس اس
ــكل گيرى اولين حكومت ها، برآن مى شود  ــال بعد ازش بيند وچندهزارس
ــينه به عنوان تاريخ ضبط شده، به تقرير كشد و  تا تمام آن چه را كه درس
ــنايى  اين گزارش بلند خود را براى اخلاف به ميراث بنهد. امروز عدم آش
ــف دارد، خصوصاً درعصرى كه  ــيارجاى تأس ما با ميراث هاى فرهنگى بس
ــيار دورمانده ايم. تنها آن چه  ــة تكنولوژى ازقافله داران جهان بس درزمين
ــد تا درعرصة رقابت هاى جهانى سرى برفراز  ما را ارتفاع وارتقاء مى بخش

داشته باشيم، كاوش درمتون و مواريث متين وارجمند فرهنگى است.

ارزش پرستى و توجه به ارزش ها
ــا درايران، آن چه بيش  ــكل گيرى حكومت ه ازابتداى ش
ــوده، خلاقيّت وخدمت به  ــاهان ب ازهمه مورد توجه پادش
ــامان بخشى به اموراجتماعى،  جامعه، عمران وآبادانى، س
آموزش وپرورش وبهره گيرى ازانواع موهبت هاى موجود 

سيدحبيب نبوى

درطبيعت بوده است و پادشاه، انسانى است مبتكر، خلاّق 
ــى است كه فردوسى  وزبده درعرصة آفرينش. (اين گزارش
ــاهى  ــن مى دهد). آن زمان پادش ــاهان ايران زمي ازپادش
متكى به كاردانى شاهان بوده است. هركس خلاّق و مُبدع 
ــاهى مى نشست.  ــروَرى و سريرش بود، خود به خود به س
ــاهان  ــت اين فرصت ومجال ازآن جايى نصيب ش درحقيق
ــتايش ارزش ها را داشتند  مى شد كه مردمان حوصلة س
ــنگ (دومين پادشاه  ومتوجه ارزش ها بودند. درزمان هوش
ــنگى به  ــرث) وقتى درجنگ با اژدها س ــى، نوة كيوم ايران
طرف اژدها پرتاب مى كند، ناگهان سنگ برسنگ ديگرى 
ــى جهد. اين جرقه  ــى ازآن برم اصابت كرده و جرقة آتش
ــان توجه وحيرت همگان را برمى انگيزد كه آن را فرة  چن
ــتش آن مى پردازند. آتش توجهى  ايزدى ناميده و به پرس
ــه آن ميزان توجه برجرقة آتش، آن  ــان مى طلبد ك را ازآن
ــاطى  ــازد وآتش بس ــودمند بدل مى س را به پديده اى س
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ــترد كه ما امروز شاهد آن  ــان ها مى گس را درزندگى انس
ــتيم. امروزه جهيدن جرقة آتش بسيارمعمولى وعادى  هس
است، اما يك روز مردم باجهيدن جرقه وپديدارشدن آتش 
ــگفتى رفتند كه شبى را به باده نوشى  چنان به حيرت وش
گذرانده وجشن گرفتند وآن جشن را "سده" نام نهادند. 

ــكلاتى  ــريعت ميان موضوع وحكم همواره مش درعرصة ش
ــته وميان اين دو بسيارتفاوت ها بوده است كه  وجود داش
ــن قضيه را مى  ــراى ابرازاين تفاوت، همي ــا دراين جا ب م

گشاييم. 
ــك پديده يا  ــت بدين معنى كه ي ــتش، موضوعى اس پرس
ــان را به خود  ــه وميل ورغبت انس ــان آن چنان توج جري
معطوف دارد كه انسان درمقابل آن فروافتد ومقاومت هاى 
ــكند. حكم اين موضوع درعرصة شريعت،  درونى او فرو بش
ــريعت پرستشِ هرچيزى  ــت؛ يعنى درعرصة ش شرك اس
غيرازخدا شرك محسوب مى شود. اما درعرصة ادبيات اين 
ــتش هميشه معناى شرك وبت پرستى  گونه نيست؛ پرس
ــوع ارجمند  ــتش آتش موض ــاهنامه پرس نمى دهد. درش
ــتش  ــاهنامه وديگرمتون ادبى، پرس ــت. درش ونيكويى اس
ــى توجه وبهره گيرى ازهرجريان وپديده وموهبتى كه  يعن
مى تواند انسان را به سعادت برساند. اين پديده وجريان را 
فروغ وفرّة ايزدى مى نامند. فرّة ايزدى يعنى نورخداوند، و 
ــى كه به نوعى به خداوند (منشأ ومنبع همة نيكى  هرارزش

ها وخيرها) بازمى گردد.

آغازپادشاهى تهمورث
    پسر بدُ مراو را يكى هوشمند  

                                گرانْ مايه تهمورت ديوبند
ــاهنامه) فرزندى داشت به نام  ــاه ش ــنگ (دومين ش هوش

ــاهى هوشنگ سرآمد،  تهمورث. پس ازآن كه دوران پادش
ــت، برجاى پدر  ــطة كفايت هايى كه داش تهمورث به واس
وبرتخت شاهى تكيه زده وتخت وكلاه وكمر وديهيم ميهن 

را شايستة خود مى ديد:
      بيامد به تخت پدر برنشست  

                            به شاهى كمر برميان برببست
ــى پيش ازآن كه ازتهمورث سخن چندانى بگويد،  فردوس
اورا به شهرتش كه "ديوبند"ى است، معرفى مى كند. اين 
ــت كه درقديم معمولاً شهرت  ــيارقابل تأملى اس نكتة بس
افراد منبعث ازرفتار وكردار آنان بوده است؛ يعنى صداقت 
ــان ها عجين وآميخته بوده و معرفى  ــيار با زندگى انس بس
ــزى ازقرابت صداقت  ــه ديوبندى، گزارش موج تهمورث ب
ــروزه انتقال  ــت. درحالى كه ام ــينيان ماس با زندگى پيش
ازحقيقت به عرصة مجازات كه دراخلاق وكردارانسان هم 
ــت، ما را چنان به بى صداقتى گرفتارساخته  بى تأثيرنيس
است كه اگرنابينايى را چراغلى نام نهند، ويا انسانِ بدخُلقِ 
ــن نامگذارى  ــام بگذارند، براي ــى را خوش اخلاق ن عبوس
ــرده نخواهيم گرفت. مولانا درمثنوى براين بى صداقتى  خ
ــتان قزوينى ودلاّك را مطرح مى  ــود وداس معترض مى ش
ــير بركتف  كند؛ قزوينى كه مى خواهد با كوبيدن تصويرش
ــد وشهرت واعتبارپهلوانى را با خود حمل  خود پهلوان باش
ــوزنى را هم  كند، درحالى كه قدرت و توان تحمل دردِ س

ندارد.
ــتگى خودرا براى  تهمورث پس ازآن كه صلاحيت وشايس
ــاهى دريافت، پيش ازآن كه اورا به انتخاب بگذارند،  پادش
ــتگى را برهمگان، خصوصاً موبدان اعلام داشت  اين شايس
ــاهى تكيه زد، اين ادعا را درعمل  وپس ازآن كه برتخت ش

اثبات كرد:
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ــد ن ا ــكر بخو لش ا ز ــدان ر ب ــه مو     هم
                             به چربى چه مايه سخن ها براند

         چنين گفت كامروز اين تخت وگاه
ــروانى كلاه ــد و خس ــرا زيب                       م

ــت؛ بنابراين پيش  ــود راازهرحيث آزموده اس تهمورث خ
ــتگى هاى او  ــه ديگرانى كه ازصلاحيت ها وشايس ازآن ك
ــتند، به او رأى بدهند،  بى خبرند وبرحقيقتِ او واقف نيس
ــد وديگران هم تبعيت مى  ــتن رأى مى ده خود به خويش
ــه مى نهند. ازآن  ــكوت خود صح كنند و اين رأى را با س
ــده و به وجدان انسان  جا زيبندگى به طوروجدانى ابرازش
ها تحويل گرديده، هركس برمبناى سلامت وجدان خود، 

زيبندگى اورا ديده وآن را تأييد وتنفيذ كرده است.
تهمورث پس ازآن كه برادعاى خود مبارز ومعترضى نمى 
يابد وازجانب وجدان هاى عمومى تأييد وتنفيذ مى گيرد، 

يك به يك وعده هاى خود را برمى شمارد:
 جهان ازبدى ها بشويم به راى

                         پس آن گه كنم دركِيى گِرد، پاى
 ز هرجاى كوته كنم دست ديو

                          كه من بود خواهم جهان را خديو
ــت و اوعملاً برتخت  ــنگ ـ مرده اس اگرچه پدرش ـ هوش
ــاه نمى داند؛ شاهى  پدرتكيه زده، اما خودرا درحال، پادش
ــه وعده هايش مى  ــروط بر وفاى ب ــدگارى را مش و خداون
ــو"؛ زمانى كه  ــان را خدي ــن بود خواهم جه ــد: "كه م دان
ــا را كوتاه كردم،  ــتِ ديوه ــان را از بدى ها رُفتم و دس جه
ــتن برمسند قدرتم. "ديو"  ــت كه شايستة نشس آن گاه اس
ــاهانِ  ــئوم و ناپاكى كه ش ــت ازجهل، پديدة مش كنايه اس
ــته هاى  ــم باآن درگيربودند. آن زمان نادانس پيش ازاو ه
ــيارى ازامورجزئى  ــاك وبس ــردم درزمينة خوراك، پوش م

وابتدايى زندگى، فراوان بود. تهمورث قصد اصلاح داشت؛ 
ــو بايد با جهل بستيزد وازسوى ديگربايد فرهنگْ  ازيك س
سازباشد وبه مردم آگاهى بدهد. هرجهلى را كه مى ستاند، 
ــون اعتقاد براين  ــازد؛ چ ــد علمى را جاىْ گزينِ آن س باي
ــت وهرنوع پاكى  ــت كه هرنوع ناپاكى زاييدة جهل اس اس
ــنايى زاييدة آگاهى وبينش ورأى است.  وخجستگى وروش
ــتيزه نمايد،  ــس براى رُفتن ناپاكى ها بايد با ديوِجهل س پ
ــاط آگاهى  ــتش راازهمه جا كوتاه كرد، بس آن گاه كه دس
ــترد. وبدين ترتيب حاكميت  وخِرد وروشنْ ضميرى بگس
ــى كند وپيش ازآن  ــمندى وخِرد توأم م ــود را با انديش خ
ــردم بنماياند، هيچ تابعيت  ــتگى هاى خودرا برم كه شايس
ــب نمى كند و قدرتش را ابتدا متوجه دد  ومطاوعتى راطل
وديو مى سازد وبا فرودستانِ خود اعِمال قدرت نمى كند:

      هرآن چيز كاندرجهان سودمند  
                                 كنم آشكارا، گشايم ز بند

هوشنگ وقتى ديد كه گاو ويوز وسايرحيوانات لباس برتن 
ــت، سريعاً فهمش براين موضوع  دارند وآدمى بى لباس اس
ــدگان به درآورده وبرتنِ  ــال يافت كه لباس ازتن پوين انتق
گويندگان بپوشاند. وى به جاى آن كه پوست ازتن حيوانات 
ــازد، به دليل علاقه اى كه به حيوانات داشت، ازسرِ  جدا س
ــم  ــيد؛ پش ــه واحترام به حقوق آن ها تدبيرى انديش توج
ــندگى آموخت و ازپشم  وموى آن ها را چيد، به مردم ريس

وموى ريسيده، براى انسان ها لباس بافت:
       پس از پشت ميش و بره پشم و موى  

                                 برُيد و به رِشتن نهادند روى
ــان ها براى خوراك ازميوه ها وگياهان  قبل ازتهمورث انس
استفاده مى كردند وخوردن گوشت، تغذية رايج ومتداولى 
نبود. تهمورث ازميان پويندگان (حيوانات) بعضى رابرگزيد 



68فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

ــان ها خورش بسازد. البته اين خورش فقط به  تا براى انس
ــت، بلكه براى  ــت آن ها نبوده اس ــتفاده ازگوش معناى اس
شخم زدن وفوايد ديگرهم ازحيوانات استفاده كرد؛ هرچند 
ــعه  ــاورزى وزراعت پيش ازاو درزمان پدرش توس كه كش

وترويج يافته بود:
  به كوشش ازو كرد پوشش به راى  

ــتردنى بدُ همو رهنماى                     به گس
ــزرُو    ــد تي ــه بُ ــدگان هرچ  ز پوين

                           خورش كردشان سبزه و كاه وجو
ــى را ازدشت  تهمورث به تدبير وچاره گرى حيوانات وحش
ــان ها به اهلى كردن  ــوه آورد وبه منظوربهره ورى انس وك
ــان ها وحيوانات هيچ  آن ها پرداخت. تاآن زمان ميان انس

انُس والفتى نبود.
ــد ــه بنگري ا هم ــده ددان ر  رمن

                          سيه گوش و يوز ازميان برگزيد
  به چاره بياوردش از دشت وكوه

ــروه ــان گ ــرد او مي ــه رام ك                            هم
ــات تهمورث آن بود كه به تربيت  ازديگرنوآورى ها وابداع

مرغان وحشى وشكارى چون باز وشاهين پرداخت:
 ز مرغان مرآن را كه بدُ نيكْ تاز

                  چو باز و چو شاهينِ گردن فراز 
ــان گرفت  بياورد وآموختن ش

ــگفت                         جهانى بدو مانده اندرش
ــى ومهربانى بخوانند وبه  ــتورداد تا حيوانات را به گرم دس
ــه به حقوق حيوانات  ــانند. اين، همان توج آن ها آزارنرس
ــال پيش تهمورث درايران زمين  ــت كه چندين هزارس اس

پى افكند:

ــان تا نوازند گرم      بفرمودش
ــان جزبه آوازِ نرم                                نخوانندش

حيوانات وقتى به نرمى با انسان ها خوگيرشدند، ديگرازآن 
ــان ها دورنشدند واحياناً  ها نرََميدند وازفضاى زندگى انس
ــتند، تحمل مى  ــتى هايى راكه برآن ها روا مى داش درش

كردند؛ چراكه ازانسان ها نرمى وملايمت ديده بودند.
ــى كه همة ارزش ها را ابرازنمود، گفت اكنون بياييد با  وقت

ستايش اين ارزش ها، خداوند را بستاييد:
ــد ــان برمزي ــد چن ــك ص ــاورد ي   بي

ــد ــودمندى گزي ــه س ــه هم                             نهفت
  چنين گفت كاين را ستايش كنيد 

ــد ــش كني ــن را نياي ــان آفري                            جه
بى گمان ستايش هرارزش وپديده اى، ستايش وپرستش 
ــترندة همة نيكى ها و  ــت؛ چراكه خداوند گس خداوند اس
ــت كه مارا فهم وشعورداده  ــت. اوس ارزش ها درجهان اس
ــاط آفرينش بيابيم وبستاييم؛ ازاين رو  تا ارزش ها را ازبس

هرستايش درنهايت متوجه اوست:
ــتگاه  كه او دادِمان بر ددان دس

ــتايش مراو را كه بنمود راه                             س
ــان تهمورث براى  ــاور ووزير) درزم ــتور(به معناى مش دس
ــاهى مى شود. وزيرى پاك نهاد  اولين بار وارد دربار پادش
ــيارحرمت  و نيك انديش كه ياروياور تهمورث بود، اورا بس
مى نهاد و درمضايق راهگشاى او و همواره دربرابر فرامين 
شاه كمربه خدمت بسته بود. وزير، با شفقتى كه بامردمان 
ــت، روزها به روزه لب مى بست وشب هنگام درمقابل  داش

پروردگار (جهاندار) به نمازمى ايستاد:
ــتور بود  مر او را يكى پاك دس

ــردار بد دور بود ــش ز ك ــه راي                               ك
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   ز خوردن همه روز بربسته لب
ــب                                به پيش جهاندار برپاى ش

   چنان بردل هركسى بود دوست
ــت ــب و روزه آيين اوس                                نمازش

ــاور  ــگارى ونيك كردارى مش ــون وزيردرعرصة نيكوان چ
ــت كه مى گويد وقتى  ــت، ازاين روس ــاه اس وراهنماى ش
ــاه هم  ــت، يقين بدان كه پادش وزير اين چنين كاردان اس

هنربسيار خواهد داشت:
   چو دستوربود اين چنين كاردان  

ــيار دان ــه را هنرنيز بس                                 تو ش
تهمورث به كمك وزيرباكفايت خود برديوان تاخت. ديوان 
ــازند، اما  ــاه نيك كردار را نابود س ــن كردند تااين ش انجم
ــن ديوان، بازارِ آنان را درهم  تهمورث با خبريافتن ازانجم
ــت وبه گُرز گران  ــت؛ به فرّ جهاندارى كمر بربس فروشكس
ــة بهره  گردن ديوان را كوفت. تهمورث كه مرتب درانديش
جويى ازپديده هاى پيرامون خود بود، پس ازشكست ديوان 
ــته ودربند داشت تا درفرصتى مناسب ارزش  آن ها را بس
هاى مكتوم دروجود آنان را به عنوان بهره و سودمندى به 
ــيرو دربند  مردمان هديه كند. وقتى ديوان واقعاً خودرا اس
ــتند. اين همان فرصت  ديدند، ازتهمورث امان وپناه خواس
مناسبى بود كه تهمورث انتظارمى كشيد؛ ازاين رو با آنان 

به معامله برخاست:
برفت اهرمن را به افسون ببست

ــت                           چو بر تيزرو بارِگى برنشس
  زمان تا زمان زينش برساختى

ــى ــش برتاخت ــرد گيتي ــه گِ                                   هم
ــردار او ــد ك ــوان بديدن ــو دي   چ

و ــار ا ــردن ز گفت ــيدند گ                        كش

ــيار مَر ــدند انجمن ديوِ بس   ش
ــرّ ــدَ ازاو تاج و ف ــه مان ــه پردُخت                               ك

  چو تهمورث آگه شد ازكارشان
ــان ــت بازارش ــفت و بشكس                           برآش

  به فرّ جهاندار بستش ميان
ــرزِ گران ــرآورد گ ــردن ب ــه گ                            ب

ــت با ديو چنگ   يكايك بياراس
ــراوان درنگ ــان را ف ــد جنگش                       نبُ

  ازايشان دو بهره به افسون ببست
ــت ــان به گرز گران كرد پسَ                           دگرش

  كشيدندشان خسته و بسته خوار
ــتند آن گهى زينهار                           به جان خواس

  كه ما را نكُش تا يكى نو هنر
ــر ــد به بَ ــت آي ــا كِ ــوزى ازم                                 بيام

ــان داد به اميد آن كه  ــاه آنان را ام ــى ازاطرافيان پادش يك
هنرهاى نهانى خودرا آشكاركنند. اين، گزارش بسياربلندى 
از حوصلة ايرانيان قديم است و نتيجة اين حوصله وصبورى 
ــاه  ــود كه ديوان به ناچار درمقابل مهرپادش هم اين مى ش
كه آن ها را امان داده بود، به پادشاه پيوستند و با او ازسرِ 

رفاقت و الفت و آشتى درآمدند:
  چو آزادشان شد سر ازبندِ او   

و ا ــد  ن پيو ر  ــا چ نا ــتند  بجُس                    
   نبشتن به خسرو بياموختند

ــش برافروختند ــه دان ــش را ب                                 دل
   نوشتن يكى نه، كه نزديكِ سى

                             چه رومى، چه تازى و چه پارسى
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شايد "سى" نشانة كثرت باشد:
چه سُغدى، چه چينى و چه پهلوى

ــنوى ــدنِ آن كجا بش             نگاري
ــى نمى دانست كه گفتمان مى تواند بدون  تا آن زمان كس
ــوش، مى توان كلمات را به  ــد وعلاوه برگ صوت ولفظ باش
ــت كه  ــيارعميقى اس ــم هم تحويل داد. اين نكتة بس چش
امروزه درجهان مطرح است وفردوسى هزارسال پيش اين 
ــت:  "نگاريدنِ آن  چنين خوب وزيبا آن را تقريرنموده اس
ــم هم مى توان مفهوم  ــنوى". يعنى ازطريق چش كجا بش
ــان ها كمترمتوجه  ــات را دريافت. تاپيش ازاين، انس كلم
ــم تنها قادربه دريافت رنگ  اين قضيه بودند؛ ازطريق چش
ــتند كه كلمات  ــر بودند، اما درزمان تهمورث دانس و تصوي
ومفاهيم را هم مى توان ازطريق چشم دريافت كرد بدون 
آن كه تحويل گوش گردد. درهرصورت اين اعتبار وارزش 
ــورث با كفايت وكاردانى وحوصله، آن  ديگرى بود كه تهم
ــت خشم بگيرد، برخود فائق آمد وبا خِردِ  جا كه مى توانس

خود ازدلِ ديوان بيرون كشيد هنرنوشتن وخواندن را!
پادشاهى تهمورث بااين همه كفايت وكاردانى او، سى سال 
ــاهيش افول كرد وبا اين  ــيد پادش بيش نينجاميد وخورش
ــى هم به سوگ وماتم مى نشيند و مويه مى  افول، فردوس
كند. اين سوگ وماتمى كه درپايان داستان هاى شاهنامه 

ــت.  ــم روضه خوانى نيس ــباهت به رس ــى بينيم، بى ش م
ــخنرانى  ــت روضه خوانى كه پس ازاتمام اغلب س درحقيق
ها درمجالس برگزارمى گردد، ازپيشينيان به يادگار مانده 

است ودرفرهنگ ايرانى سابقة ديرينه دارد.
   جهاندار سى سال از اين پيش تر

ــر  ــدى هن ــد اوري ــر در پدي                                 زه
ــر آمد بر او روزگار    برفت و س

ــادگار ــد ازو ي ــج او مان ــه رن                               هم
  جهانا مپرور چو خواهى درود

                            چو مى بد روى پروريدن چه سود
  بر آرى يكى را به چرخ بلند

ــپاريش ناگه به خاك نژند                            س
ــت و  ــى اس اين ابيات ديگر گزاره اى از حال خود فردوس
ــى از دل  ــت. حكمت هائى كه فردوس ــخ نگارى نيس تاري
سوخته خود به تقرير مي كشد و تمام ذوق و احساس خود 

را در ابراز آن بكار مى گيرد.
ــتان را اين  و در ادامه پس از ماتم در مرگ طهمورث داس
ــت  ــاند كه اين نيز خود حكمتى اس گونه به پايان مى رس

قابل تأمّل!
   چو رفت از ميان نامور شهريار

ــد بجاى پدر نامدار. ــر ش                              پس


